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کم  ی  علانجمن معرفت الله   و ای سراجهای روشنت اللههای گلشن محبلای گ  ٢١٠ _ 

 قان یدان اید و افواج می امواج بحر عرفانشما     و اشرق آفاق قلوبکم ببهآءاللهنفحات الله

ر فلک  رجومیحمتنجوم  و  وجود  د  حدائق  ضلالت  اهل  رحمتر  بر  سحائب  و یا  د 

د و بر صرح یدیات توحیآ  نشور امکانت در لوح میوضات احدی ف  حقائق موجود را

الهی  یمج  ات ربیرا  دیمش گلزار  در  معنوییحانیو رگل  د  گلستان  در  و  بلبلان   د 

ط  اوینالان  عرفانور  رحمان یج  حضرت  ساعد  شاهباز  و  مخمود    د  چرا  و پس 

د و چون  یو چون بحر بخروش  دیرخشدبد و افسرده و مدهوش چون برق  یخواموش

افروز بر  نسیشمع  چون  و  بد  الهی  فوائح   دیوزائم  و  جان  مشک  نفحات  چون  و 

قی ید و چون انوار ساطعه از آفتاب حقیر نمائمعط   اض رحمن مشام اهل عرفانرایر

 قه نجات مردگانرا جانیحد  م عرارید و شمیت ایم حید نسیر کنمنو  وب اهل عالم راقل

د و در ینورانی باش  د در ظلمت امکان شعلهیدار کنیار و بینرا هوشاگد و خفتیبخش

ت و خدمت است و زمان شعله وقت هم انیت ربیات و هدایگمراهی چشمه ح ءهیباد

وسعت   نید و ایمت شمریت را غنن فرصینرفته است ا  و حرارت تا زمان از دست

نعمت اعظم  آیاب  یعنقر  را  بسر  فانی  روزه عمر  چند  دین  با  و  بحفره    تسد  تهی 

و کمر   مین جوئیک بحبل متم و تمسین بندید دل بجمال مبیم پس بایدر آئ  خواموشی

م و زبان  یبسوز  ت اللهم و از حرارت محبیم و آتشی از عشق برافروزیخدمت بربند

م و در یم کنت معدویبانوار هدا  نود ظلمت رام و جیبقلب امکان زن  م و آتشی بگشائ

 را بر سر اهل ن معرفت اللهیم و گنج آستیجانفشانی کن  ل اللهیدان جانفشانی در سبیم

 ف قاطع لسان و سهام نافذ عرفان جنود نفس و هوا را شکستی و با س  میفشان یالم بع

آهنگ ملأ اعلی و   و با طبل و علم  م یم و بقربانگاه حق بشتابیم و بمشهد فدا بدویده
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